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   مارکسيسمۀفلسف

 یپايان) ٣ (

ھای گذشته فقط به تفسير و تبيين جھان پرداختند  اگر فلسفه. آن است خصلت انقلابی  مارکسيسمۀسومين خصوصيت فلسف

 ۀفلسف. ً مارکسيسم به جھان برخوردی کاملا متفاوت داردۀانداختند، فلسف کار میه  خود را بۀو برای اينکار انديش

 فلسفه تنھا تفسير و تبيين جھان نيست، بلکه قبل از ھر چيز راھنمائی برای تغيير و ۀکسيسم بر آن است که وظيفمار

تا پيش از . »اند، اما سخن بر سر تغيير آن است فلاسفه فقط به تبيين و تفسير جھان پرداخته« .دگرگونی آن است

که پايش به  داد، ولی ھمين زيک توضيح می ولی از ديدگاه متافدرستی،ھای طبيعت را ب ليسم اگرچه پديدهمارکس، ماتريا

 ۀبرای ماترياليسم قبل از مارکس، تحولات جامعه، ثمر. گرفت ماند و خصلت ايدآليستی به خود می رسيد، درمی جامعه می

. گيرد رار میھای زمامداران و قھرمانان که مبدأ حرکات و تحولات تاريخی ق ھاست، افکار و انديشه افکار و انديشه

بار در تاريخ  کار گرفت و برای نخستينه  اجتماع آورد، برای تبيين و تفسير جامعه بۀمارکس ماترياليسم را به صحن

وحدت   فلسفه بهۀدر دائر) پراکسيس(پی برد و با آوردن پراتيک  ھا پراتيک اجتماعی انسان فلسفه به ماھيت و نقش

 مارکسيسم فقط ۀانجامد که فلسف دت تئوری و پراتيک ناگزير به اين نتيجه میوح. دست يافت ديالکتيکی تئوری و پراتيک

وحدت ناگسستنی تئوری و پراتيک .  است– عمل برای تغيير جھان مادی – راھنمای عمل بينی علمی نيست، بلکه جھان

 انقلابی برای تغيير و تحول ۀرز مارکسيسم ناگزير به ايمان به مباۀدھد و ايمان به فلسف ًبه فلسفه خصلتی عميقا انقلابی می

 فلسفه مارکسيسم است که ھرگز ۀاين يکی از نکات برجست. انجامد ای نوين می  موجود و استقرار جامعهۀعميق جامع

  . نبايد آن را از نظر فروانداخت

 روح گردد، روح انقلابی، شکل بدل می  مارکسيسم به يک آموزش يکجانبه و مرده و بیۀبدون جنبه پراتيک، فلسف

ھای  از اينرو است که شناخت قانونمندی. شود جانبه و متضاد است، از آن سلب می ديالکتيک که آموزش تکامل ھمه

ای نيرومندی برای تغيير جھان،   کارگر است، به افزار ايدهۀ فلسفی حزب طبقۀعينی طبيعت، اجتماع و تفکر، که پاي

بينيم، يک  که می  مارکسيسم چنانۀفلسف. شود  و کمونيسم بدل می کارگر، نيل به سوسياليسمۀبرای نيل به اھداف طبق

  .انسان دارای نقش اساسی است ۀتئوری بيگانه با زندگی اجتماعی نيست، علمی است که در مبارز

شناسند، حق ندارند به انتقاد از آن بپردازند و  گويند کسانی که مارکسيسم را نمی گيرند که می ھا ايراد می به مارکسيست

تر و  ھر اندازه شناخت از مسأله عميق. برای قضاوت در ھر مسأله ناگزير بايد آن را شناخت. ين سخن راست استا
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سخنی درست ) مائو(» تحقيق ناکرده حق سخن ندارد«اين حکم که . آيد تر از آب درمی تر باشد، قضاوت صحيح جانبه ھمه

ّ اما در ايران اسلامی ھر عمامه به سر يا ريشوئی که ھر را از .را شناخت ًبرای انتقاد از مارکسيسم بايد قبلا آن. است

  .دھد به انتقاد از مارکسيسم بپردازد دھد، به خود اجازه می ّبر تشخيص نمی
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